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Investigating the factors affecting the relations between the Fatimids and  

other foreign religions in the Islamic Maghreb 
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Abstract3 

      The establishment of the Fatimid government in the Maghreb in 297 AD was the beginning of the Fatimids' attempt 
to dominate the entire land of the Maghreb as a comprehensive government. This made it inevitable that the Fatimids 
would have to deal with other religious groups in the Maghreb. Other believers included Sunnis, Zaidi Shiites, and 
foreign religions that played an important role in political, economic, and social fields. Fatimids' relations with these 
groups were completely different based on religious and political conditions. Based on the descriptive-analytical 
approach, the present research aims to investigate the relations between the Fatimids and other foreign beliefs of the 
Bani Rostam and Bani Medrar religions and the influence of religious, political, and economic factors on these 
relationships. The findings of the research show that all three components, religious, political and economic, have 
played an important role in the formation of these relationships. Although the religious and intellectual component 
played a more prominent role and intellectual and religious conflicts in the field of imamate and caliphate were the 
infrastructure of Fatimids' relations with this group of other believers; But on the other hand, efforts to develop the 
land and form a powerful government, as well as access to the commercial interests of this region, have been politica l 
and economic factors influencing the relations of the Fatimids with foreign religions.  
Key words: Fatimids, Other Believers, Bani Medrar, Bani Rostam, foreign religions . 
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 یخارج باوران  دگر  با انی فاطم مناسبات  بر موثر یها   مولفه یبررس
 ی اسلام مغرب  در مذهب 

 2)نویسنده مسئول( محمدمهدی مرادی خلج   | 1ی بهجت محمد   

 3چکیده
ق سرآغاز تلاش فاطمیان برای تسلط بر سراسر سرزمین مغرب   297تشکیل دولت فاطمی در مغرب به سال  

 کرد.ناپذیر می باور مغرب را اجتناب   های دگرهمین امر برخورد فاطمیان با گروه   عنوان یک دولت فراگیر بود.اسلامی به 
نیز    سنت،   شامل اهل   4باوران  دگر و  زیدی  زمینه خارجی شیعیان  اقتصادی و مذهبانی بودند که در  های سیاسی، 

ها بر اساس شرایط مذهبی و سیاسی مناسبات فاطمیان با این گروه   کردند.ایفا می   اجتماعی نقش مهمی در مغرب 
رویکرد توصیفی  درصدد بررسی چگونگی مناسبات   تحلیلی   -  کاملا متفاوت بوده است. پژوهش حاضر بر اساس 

مذهب بنی رستم و بنی مدرار و تأثیر عوامل مذهبی، سیاسی و اقتصادی بر این روابط باوران خارجی  فاطمیان با دگر
گیری اقتصادی نقش مهمی در شکل   که هر سه مؤلفه مذهبی، سیاسی و   دهد های پژوهش نشان می است. یافته 

تری ایفا کرده و تعارضات فکری و مذهبی درزمینه اند؛ گرچه مؤلفه مذهبی و فکری نقش پررنگ این مناسبات داشته 
باوران بوده است. از سوی دیگر تلاش برای توسعه  روه از دگر مناسبات فاطمیان با این گ  امامت و خلافت، زیرساخت 

این منطقه از عوامل سیاسی و اقتصادی   سرزمین و تشکیل حکومت مقتدر و همچنین دسترسی به منافع تجاری
 مذهبان بوده است.تأثیرگذار بر مناسبات فاطمیان با خارجی 
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 مقدمه
ق  297 در ستالکه مبتنی بر نهضتتی برخاستته از جامعه شتیعی استماعیلیه بود؛   فاطمیان  خلافت

 هتای متذهبی چون اهتلبر ستتترکتار آمتد. فتاطمیتان در هنگتاه ورود بته مغرب بتا گروه در مغرب استتتلامی
که بر بخش وستتیعی از مغرب حاکمیت داشتتتند مواجه شتتدند. علاوه بر حضتتور پرشتتمار پیروان   ستتنت

 توان به مذهب تشتیع زیدیتوان ناه برد. همچنین میفرقه مالکی از دو مذهب حنفی و شتافعی نیز می
 (141-139:  1388ابن هیثم،  ) اشاره کرد.

مذهبان بودند که در تاریخ مغرب استلامی از نیمه قرن دوه گروه دیگری از این دگر باوران، خارجی
های ستتیاستتی، اقتصتتادی و اجتماعی نقش مهمی  ایفا کردند. ایشتتان تا قرن چهاره هجری در زمینه

اولین فرقه مسلمانان از ناحیه شرق اسلاه بودند که توانستند بربرهای افریقیه را جذب کنند و با کمک 
های شترقی استلاه  گذاری کنند. مذهب خوارج در سترزمین های مستتقلی در مغرب پایهها حکومتآن

رو بود و همین این امر بتاعتم مهتاجرت آنتان بته منتاط  دیگر گردیتد. یکی از بتا مختالفتت شتتتدیتد روبته
که در میهای ستتیاستتی و ن امی خوارج، شتتمال آفریقا بود. هنگامناط  مناستتب برای ادامه حرکت

افتاد آن دستته از خوارجی  های بین خوارج و خلافت اتفاق میمرکز و شترق حکومت استلامی درگیری
بته پتایگتاهی برای خود و   شتتتده و این ستتترزمین را تبتدیتلبردنتد راهی مغرب  کته جتان ستتتالم بته درمی
 هوادارانشان می ساختند.

نشتده استت. البته مذهب تاکنون پژوهشتی انجاهباوران خارجی  در مورد مناستبات فاطمیان با دگر
اند، ولی  طور مختصتر در رابطه با این مستهله مطالبی آوردههایی می توان نامبرد که بهازمقالات و کتاب
طور مستتتقل به این مستتهله پرداخته باشتتد نگارش نشتتده استتت. در مقاله  بازخوانی  پژوهشتتی که به

ستیاستت مذهبی فاطمیان در مغربا از زینب فضتلی و ستید احمدرضتا خضتری، نویستندگان به ستیاستت 
مذهبی فاطمیان نستتتبت به دیگر مذاهب بویژه اهل ستتتنت پرداخته و گریزی هم به شتتتورش ابویزید 

در ای دیگر تحتت عنوان  علتل و عوامتل نتاپتایتداری حکومتت شتتتیعی فتاطمیتان  انتد. در مقتالتهختارجی زده
کته بته قلم محمتدعلی چلونگر نگتارش شتتتده، مبتاحثی چون علتل نتاکتامی فتاطمیتان در مغرب،   مغربا 

و علتل نفو  بیشتتتتر این  های مقتارن همچون ادریستتتیتان و خوارجها با مذاهب و دولتمنتاستتتبتات آن
هایی چون  الخوارج فی بلاد المغرب حتی شتتده استتت. کتابمذاهب نستتبت به استتماعیلیه بررستتی

 محمود استتماعیل عبدالرزاق به وضتتعیت خوارج در مشتترق ومنتصتتا القرن الرابع الهجریا نوشتتته  
های خارجی در مغرب استلامی پرداخته استت.  تاریخ مغرب استلامیا نوشتته عبدالله  تشتکیل دولت

هتای خوارج  هتا بته مغرب و از بین رفتن دولتتنتاصتتتری طتاهری بته بحتم خوارج و چگونگی ورود آن
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ا کرده استت. همچنین کتاب  تاریخ ستیاستی خوارج شتمال آفریقاطور خلاصته اشتارهتوستط فاطمیان به
تشتکیل   های مقطعی وشتورش  ها،های گستترش این مذهب، اندیشتهبه قلم رضتا کردی نیز به زمینه

های پیش گفته، رو در مقایسته با پژوهشآوری پژوهش پیشکرده استت. نودولت در این منطقه اشتاره
باوران استت. پژوهش حاضتر   های تأثیرگذار در مناستبات فاطمیان با این گروه از دگرنگاه ویژه به مؤلفه

های مذهب را بررستتتی و تأثیر مؤلفهبا دگر باوران خارجی  تلاش دارد نحوه رفتار و مناستتتبات فاطمیان
 در این مناسبات مورد واکاوی و تبیین قرار دهد. مذهبی، سیاسی و اقتصادی را

 اوضاع مغرب در آستانه ورود فاطمیان
متذهتب لازه استتتت هتای ختارجیهتای ایجتاد تعتاری میتان فتاطمیتان و دولتتقبتل از ورود بته زمینته

تا بتوان  گیرد  اوضتا  ستیاستی، اقتصتادی و اجتماعی مغرب در هنگاه ورود فاطمیان موردبررستی قرار
 رو شدند به دست داد.تحلیلی درست از ورود فاطمیان به این سرزمین و شرایطی که با آن روبه

ورود فاطمیان به مغرب اوضتا  ستیاستی نابستامان و هر گوشته از این سترزمین در دستت    زمان باهم
شتتد: نبود تر شتتدن اوضتتا  ستتیاستتی این منطقه مییک قدرت بود. یکی از عواملی که باعم آشتتفته

های خود را در یکپارچگی ستتیاستتی در مغرب و خلا  یک حکومت نیرومند بود که بتواند آرا و اندیشتته
  های مستتتقلی چون ادریستتیان در فاسبنابراین شتتاهد تشتتکیل حکومت میان دیگران منتشتتر کند،

ق( و دو دولتت ختارجی بنی متدرار در ستتتجلمتاستتته   296-184)در افریقیته   ق(، اغلبیتان  172-305)
صتفری مذهبان بعد از دوره دعوت   1هستتیم. ق(  296-144)  ق( و بنی رستتم در تاهرت  296-140)

ها در مذهب را در ستجلماسته تشتکیل دادند. آنستری و شتورش علیه والیان اموی، اولین دولت خارجی
ق بر امیر خود استود صتفری شتوریده، او را کشتتند و ابوالقاستم ستمکو بن واستول ملقب به  155ستال 
؛ ابن  149:  1911بکری،)عنوان رهبر خود پتذیرفتنتد.  کته یکی از رسستتتای مکنتاستتته بود را بته  2متدرار

( حکومتت حتاکمتان  58:  1389؛ کردی،6/130:  1413؛ ابن خلتدون، 157-1/156:  1983عتذاری،
ق( ملقب به   296-270)مدراری با فراز و نشتیب در ستجلماسته ادامه داشتت تا اینکه الیستع بن میمون 

منتصتر به قدرت رستید. وی آخرین امیر مدراری مستتقل در ستجلماسته بود که با فهور فاطمیان و قتل 
؛  104/ 1:  1428ستتلاوی،)  او توستتط ابوعبدالله شتتیعی حکومت مستتتقل بنی مدرار به پایان رستتید.

 (61:  1389کردی،
اباضتتیان نیز مانند صتتفریه از ضتتعا خلافت عباستتی استتتفاده کرده و حکومتی قدرتمند تشتتکیل  

 
 شده است.مشخص 18ها در نقشه صفحه حوزه حکومتی این قدرت .1
 تسمیه این فرقه به بنی مدرار برگرفته از لقب سمکو بن واسول است.وجه .2
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کته از طر  ابوالخطتاب معتافری بته حکومتت قیروان (  ق  161-171)  دادنتد. عبتدالرحمن بن رستتتتم
ق( به تاهرت فرار کرده و موف  به تشتکیل    144نیروهای خلافت عباستی، )شتده بود با حمله منصتوب

( حکومت  86،58:  1389؛ کردی،1/105:  1983)ابن عذاری، .  حکومت بر طب  مذهب اباضتی شتد
توان این حکومت را اوج حاکمیت خوارج در بنو رستتم بعد از عبدالرحمن در تاهرت ادامه داشتت و می

ق( آخرین اماه اباضتی و کشتته شتدن   294-296) با سترکار آمدن ابن ابویق ان  مغرب محستوب کرد.
؛ شتتتهیدی 182:  1408حریری،)وی توستتتط ابوعبدالله شتتتیعی حکومت بنو رستتتتم منقری شتتتد. 

 (143:  1389پاک،
های مستتقر در مغرب که به آنها اشتاره شتد، دارای اختلافات شتدید عقیدتی و ستیاستی حکومت
مذهب، مذهب بنی مدرار و بنی رستتتتم با ادریستتتیتان شتتتیعتههای خارجیکه روابط دولتبودند. چنتان

حستتتنته نبود.   اختلا  مذهبی و تاریخی خوارج با علویان بود که بر استتتاس آن، روابط آنان با یکتدیگر
؛ شتهیدی پاک، 61:  1386چلونگر،)  های زیادی به وجود آمد.که بر ستر تصتر  تلمستان درگیریچنان

هتای متذهبی خوارج بتا اغلبیتان ستتتنی متذهتب بته دلیتل اختلافتات  ( همچنین درگیری144:  1389
) همان(، زیرا گاه این روابط خصتتتمانه منجربه درگیری ن امی نشتتتداما هیچ  مذهبی، خصتتتمانه بود،

هتایی کته خوارج بتا دیگر  هتا از دولتت علوی ادریستتتیتان در هراس بودنتد. علاوه بر درگیریهردوی آن
 گیریابتدای شتکل  ی رستتمیان از همانها داشتتند ازاختلا  داخلی نیز رن  می بردند. رابطهحکومت

بتا بنی متدرار خصتتتمتانته بود و این دو دولتت همواره در جنتگ و ستتتتیز بودنتد؛ گرچته این روابط بعتدهتا 
مدرار بن الیسع با دختر عبدالرحمن بن رستم اباضی بهبود یافت، اما به حدی نبود که  واسطه ازدواجبه

 (1386:57چلونگر،) موجب متحدشدن آنان در برابر دشمن خارجی بشود.
حتکتومتتت درگتیتری  و  نتزا   بتر  درگتیتریعتلاوه  و  اختتتلا   یتکتتدیتگتر،  بتتا  آن  هتتای متغترب  و بتیتن  هتتا 

ویژه رابطه خصتمانه که های خارج از منطقه مغرب، چون امویان اندلس هم وجود داشتت. بهحکومت
ها پدید نیامد، و با اینکه رویارویی ن امی بین آن  ق( با ادریستتتیان داشتتتتند  422-138)  امویان اندلس

کردند. امویان اندلس با چینی و تحریک آشتتوبگران، بر ضتتد یکدیگر اقداه میاما با توطهه، دستتیستته
های میان قبایل بربر که در های مختلفی ستتعی در تضتتعیا ادریستتیان داشتتتند. آنان از رقابتروش

یز ( ادریستیان ن67:  1386چلونگر، )کردند. حکومت ادریستیان ستهیم بودند، به نفع خود استتفاده می
که ادریس دوه به دو عموی حکم بن هشتتاه که بر وی شتتوریده زدند. چناندستتت به اقداه متقابل می

ابن  )  .شتان ستپاه در اختیار او گذاشتت، اما خود به جنگ نرفتبودند پناه داد و برای قیاه علیه برادرزاده
 (2/71:  1983عذاری،
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نکتته مهم دیگر رقابت قبتایل بربر با یکتدیگر و تأثیر این رقابت بر گستتتترش اختلافات و درگیرهای  
خصتتوص خصتتومت عمی  میان زناته و صتتنهاجه که کتامه یکی از های حاضتتر در مغرب بود. بهگروه

توان ( می67:  1386گرفتت. )چلونگر،  برداری امویتان انتدلس قرار میشتتتاخته هتای آن بود، مورد بهره
ای به هر دلیل از عقیده مذهبی خاصتی پشتتیبانی کند، احتمالاق قبایل رقیب و تصتور کرد که اگر قبیله

مخالا به رد آن خواهند پرداخت. این نکته از این ن ر حائز اهمیت استتت که قبیله کتامه زمانی که به 
مانند، زناته  ا کتامهطرفداری از فاطمیان پرداخت و مذهب استماعیلی را پذیرفت، قبایل رقیب و مخال

کردنتد و پتذیرفتن آن را بته معنی رفتن زیر یو  و ستتتلطته عنوان متذهتب این قبیلته درک  این متذهتب را بته
  . ها ستر ستتیز داشتتندها به شتمار آوردند تا جایی که مرده قیروان به همین دلیل با کتامه ایکتامه ای

دوه و ستوه نشتانی از گرایش آنان به ( در بررستی تاریخ کتامیان در قرون 1/166:  1983ابن عذاری، )
که اگر چنین گرایشی وجود داشت، ابوعبدالله شیعی این منطقه را پایگاه خود قرار   خوارج وجود ندارد؛

داد. همچنین به خاطر اختلافات تاریخی و عقیدتی بین خوارج و شتتتیعیان در مناطقی که خوارج  نمی
نفو  کرده و پایگاه مستتتحکمی به دستتت آورده بودند، شتتیعیان نفو ی نداشتتتند، زیرا اختلافات مانعی 

ه بودند برای نزدیکی این دو گروه به یکدیگر بود. درمقابل مناطقی نیز که شتتیعیان نفو  به دستتت آورد
 (81-80: 1386چلونگر،)  .خوارج حضور نداشتند

تنها ازلحاظ ستیاستی نابستامان بود بلکه وضتعیت اقتصتادی نیز بستیار نامطلوب اوضتا  مغرب نه 
های بستیاری ن اه پولی ضتربه شتدیدی وارد کرده و همین امر موجب شتورشبود. بحران اقتصتادی به

شتتد بر بحرانی شتتده بود. علاوه بر آن خراج و مالیات که با ضتتعا اغلبیان، مالیات بیشتتتری اخذ می
( همین وضتعیت اقتصتادی نامناستب زمینه مستاعدی را 208: 1386چلونگر،) افزود.شتدن اوضتا  می

هتای  کته آنتان برای بهبود این وضتتتعیتت و جتذب بربرهتا روشبرای تبلیغتات فتاطمیتان فراهم کرد؛ چنتان
اغلبیتان را نفی و اعلاه   آوری خراجهتای مرستتتوه جمعختاصتتتی را در پیش گرفتنتد. برای مثتال روش

آوری خراج بر استتتاس کتتاب اللته خواهتد بود. همچنین بتا برقراری امنیتت در منتاطقی کته نتد، جمعکرد
لقبتال،  )  .قبلاق دستتتتخوش نتاامنی شتتتده بود بتا گستتتترش روابط تجتاری  اعتمتاد بربرهتا را جلتب کردنتد

1976  :245) 
دهنده وجود تضتتادهای اجتماعی و طبقاتی مغرب در آستتتانه ورود فاطمیان به این منطقه نشتتان 

ستتتو تفوق اجتمتاعی اعراب بر بربرهتا کته موجتب تحقیر و اوضتتتتا  اجتمتاعی مغرب استتتتت. از یتک
طلبی اعراب  ستترخوردگی بربرها شتتده بود؛ دلیل محکمی بود بر حمایت از حکومتی که مخالا برتری

طلبی ( قیاه فاطمیان فرصتتتتی بود برای بربرها که در مقابل این برتری128:  1386چلونگر،  ) .باشتتتد
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  که قبل از فاطمیانکردند؛ چنانهایی که ادعای مستاوات داشتتند حمایت میبایستتند. ایشتان از گروه
: 1386چلونگر،)  .شتترکت کرده و منجر به تشتتکیل حکومت مستتتقل خوارج شتتدند نیز در قیاه خوارج

های  های اجتماعی و تلاش برای رستیدن به آرمان( و از ستوی دیگر نارضتایتی بربرها از نابرابری126
اجتمتاعی چون عدالت، مستتتاوات و عمتل به کتتاب و ستتتنتت ازجملته مستتتائل اجتمتاعی مغرب بود که 

 ها بربرها را جذب قیاه خود کردند.فاطمیان با طرح و تبلیغ این آرمان
 گیری خلافت فاطمی در مغربشکل

آستانی صتورت نگرفت.  با در ن ر گرفتن شترایط مغرب، ورود و پیروزی فاطمیان در شتمال آفریقا به
و داعی که بیشتتترین تأثیر را در تشتتکیل  های داعیان به ثمر نشتتستتتاین موفقیت بر استتاس تلاش

داعی یمن راهی مکه شتد تا همراه حجاج    حکومت فاطمی داشتت ابوعبدالله شتیعی بود که به دستتور
بترود. متغترب  متتذهتتب استتتمتتاعتیتلتی بتته  دعتوت  و  تتبتلتیتغ  بترای  ؛  2/176:  1416متقتریتزی،)  کتتتتامتته 

 (1/124:  1983؛ ابن عذاری،1/55:  1423مقریزی،
ابوعبدالله توانستت در عری چند ستال شتهرهای افریقیه را یکی پس از دیگری تصتر  کند. وقتی 

اش  بایستت ستردمداری را به صتاحب اصتلیوی رقاده را فتح کرد دعوتش وارد مرحله جدیدی شتد و می
 کته بته نتاه او دعوت کرده بود، واگتذار کنتد، بنتابراین از عبیتداللته مهتدی خواستتتت کته بته افریقیته بیتایتد.

( عبیدالله نیز پس از دریافت دعوت ابوعبدالله، از شتتتاه خارج و در کستتتوت 1/60:  1416مقریزی، )
مذهب و از شتاخه صتفریه بودند، رفت. امیر تاجر به ستجلماسته پایتخت حکومت بنی مدرار که خارجی

-168:  1416قاضتتی نعمان،)بنی مدرار در ابتدا با او رفتار خوبی داشتتت ولی بعد او را بازداشتتت کرد. 
زنتدانی شتتتدن عبیتداللته مهتدی طولانی   (1/65:  1416؛ مقریزی، 48-8/47:  1386اثیر،  ؛ ابن 169

نبود، چون ابوعبدالله شتیعی برای نجات عبیدالله به ستجلماسته لشتکر کشتید و وی را آزاد کرد. در آنجا 
همته بته وی ستتتپرد و عبیتداللته    عبیتداللته را مولای خود خوانتد و زمتاه امور را در برابر  بود کته ابوعبتداللته،

 (2/179: 1423مقریزی،) عنوان نخستین خلیفه فاطمی به خلافت رسید.رسماق به
 

 باوران مغرب اسلامی روابط فاطمیان با دگر
این منطقته، تستتتنن بود؛ چنتان کته گرایش فقهی حتاکم بر مغرب در هنگتاه ورود فتاطمیتان بته 

گروهی دیگر خوارج بودند که  بود.هایی از آن چون شتهر قیروان تحت تأثیر مذهب ستنی مالکی بخش
همچنین  در مناطقی چون مغرب الاوسط و مغرب الاقصی که اقامتگاه قبایل زناته بود سکنی داشتند.

 علویان زیدی مذهب در مغرب الاقصی ساکن بودند.
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های مذهبی در باوران، برای اثبات هویت شتیعی حکومت، حف  آرمان  فاطمیان در برخورد با دگر
های تجاری در یک دوره با رف  و مدارا با دگر باوران رأس جامعه، توستتعه ستترزمینی و استتتفاده از راه

ستتنت در میان  کردند و در دوره دیگر برخوردی همراه با خشتتونت و تعصتتب داشتتتند. اهلبرخورد می
های دیگر بیشتتتترین شتتتمار پیروان را به خود اختصتتتاص داده بودند. ورود ابوعبدالله به رقاده با گروه

رویی با ها مرده مالکی مذهب همراه شتد و ابوعبدالله هم با گشتادهتبع آناستتقبال علمای مالکی و به
؛ قاضتی  138-137:  1985؛ ادریس عمادالدین،149-1/150:  1983ابن عذاری،)  ها برخورد کردآن

اما پس از صتتدور نخستتتین دستتتور مذهبی شتتیعی یعنی افزودن عبارت  حی  (،149:  1416نعمان،  
های شتتیعه بود، موضتتعی منتقدانه نستتبت به دولت جدید علی خیر العملا در ا ان که نماد حکومت

بنابراین ابوعبدالله دریافت که باید از ایجاد تغییرات بنیادین، ستریع و انقلابی در جامعه  گرفتند،درپیش
اما با به خلافت رستتیدن عبیدالله، وی ستتیاستتت تستتامح و مدارای ابوعبدالله را کنار   جدید بپرهیزد،

گیری و عده تستامح اتخا  گذاشتت و برای تحق  مشتروعیت حکومت خود ستیاستتی مبتنی بر ستخت
حکومتت .  قرارداد  بتایتد موردتوجته  کرد. حضتتتور تشتتتیع و علویتان در جغرافیتای متذهبی مغرب را نیز

ق( به شمال    172-175) عنوان اولین حکومت شیعی در مغرب با فرار ادریس بن عبداللهبه ادریسیان
:  1413ابن خلدون،) گذاری شتد.هجری در مغرب الاقصتی در منطقه ولیلی پایه  172افریقا، در ستال  

که در طوریشود؛ بهعنوان رابطه غالب و مغلوب شمرده می( مناسبات فاطمیان با ادریسیان به12/ 4
که مصتتتاله بن حبوس از ستتتوی خلیفه فاطمی به مغرب اقصتتتی حمله کرد تا ق هنگامی  305ستتتال  

مذهب شتیعه را گستترش بدهد؛ یحیی بن ادریس راهی جز اعلان اطاعت از فاطمیان نداشتت. فاس  
ونه بود که ادریستتتیان  گدر اختیار یحیی و بقیه مناط  ادریستتتیان در اختیار فاطمیان قرار گرفت و این 

؛ ابن ابی 213-1/212:  1983ابن عتذاری،  )  صتتتورت حکومتی تتابع فتاطمیتان در افریقیته درآمتدنتد.بته
 (97-96:  1999زر ،

 
 

 مذهبمناسبات فاطمیان با دگر باوران خارجی
ایفتا هتا و حکومتتگروه  متذهبتان ازختارجی نقش مهمی در این منطقته  هتای مغرب بودنتد کته 

گروه بته علتت هتد  ایشتتتتان در تشتتتکیتل حکومتت  یکپتارچته، می کردنتد. برخورد فتاطمیتان بتا این 
 ناپذیر بود.اجتناب

ستو شترایط مذهبی بررستی استت. از یکباوران در سته مؤلفه قابل رویکرد فاطمیان در مقابله با دگر
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شتامل: حاکمیت مذهبی فاطمیان، اثبات برح  بودنشتان، دشتمنی دیرینه شتیعه و خوارج و تعارضتات  
توان به شترایط ستیاستی و می توان محرک و هد  این مناستبات دانستت و از ستوی دیگرفکری را می

های  کردن به شتتاهراه  اقتصتتادی که شتتامل توستتعه ستترزمینی، تشتتکیل حکومت مقتدر و دستتت پیدا
بنابراین در ستته عنوان به  اشتتاره کرد؛  عنوان زیرستتاخت مناستتبات فاطمیان با خوارجتجاری استتت، به

بررستتتی مناستتتبات پیچیده فاطمیان با این دگر اندیشتتتان در محدوده گستتتترش ستتترزمینی فاطمیان  
 پرداخته خواهد شد:

 زمینه مذهبی و تعارضات فکری  -
 زمینه سیاسی  -
 ی اقتصادی زمینه -
 

 زمینه مذهبی و تعارضات فکری مناسبات فاطمیان و خوارج
فاطمیان در کستب مقبولیت و محبوبیت در بین بومیان مغرب موفقیت چندانی به دستت نیاوردند.  

شتتتدنتد تتا حکومتت مردمی و این تحتت تتأثیر تتاییتد عنوان حکومتت دینی شتتتنتاختته میآنتان بیشتتتتر بته
عنوان یتک حکومتت رفتت فتاطمیتان بتهانت تار می  یتک حکومتت شتتتیعی بود.  عنوانمشتتتروعیتت خود بته

گستتترش دعوت خود را در رأس امور خود قرار دهند، اما موف  به این کار   مذهبی، حاکمیت مذهب و
:  1375؛ دفتری، 24:  1383واکر،)واکر، دفتری و همدانی . ای  که محققانی چون پل.نشتتدند. چنان

در   بر مصتتالح ستتیاستتی طور عمدی و بنابه  فاطمیان  ( معتقدند،al.hamdani,1937: 366؛  179
به راحتی پذیرفت و بدین معنا نیست که آنان هیچ  تواناما این دیدگاه را نمی ی کردند؛دعوت کوتاه امر

عنوان یک نداشتتتند. حکومت فاطمیان بهکوشتتشتتی برای گستتترش دعوت و یا حاکمیت مذهب خود 
بیت) (گذاشته بود و در تثبیت این  حکومت دینی مشروعیتش را بر پایه بر ح  بودن و انتساب به اهل

تثبیت مشتتتروعیت و ح  بودن تأثیر زیادی بر رفتار ستتتیاستتتی این حکومت با بقیه  کرد.امر تلاش می
به شتتترایط زمانی و مکانی از  توجه ( فاطمیان با42:  1391ها داشتتتت. )فضتتتلی و خضتتتری،حکومت

و حتی اعمال محدودیت برای مذاهب دیگر و تشوی    های مختلفی ازجمله تعلیم، تبلیغ، منافرهشیوه
این ستتتیاستتتت در برخورد با خوارج    (2/163:  1998قاضتتتی عیای، )کردند.  و ترغیب استتتتفاده می

شتیعه و تعارضتات فکری بینشتان،   -ج توان دشتمنی دیرینه خوار که میوبیش آشتکار استت، چنانکم
آمیز حاکمیت مذهب استماعیلی و اثبات حکومت برحقشتان را عاملی برای برخورد خصتمانه و خشتونت

 مذهبان دانست.فاطمیان با خارجی
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استت.   برای نمونه یکی از مستائل موردبحم فکری و مذهبی در مغرب استلامی مستهله مهدویت
 ای از  هنیت مرده این منطقه درکه نشتتتانه ملاحم و روایاتی درباره فهور مهدی در مغرب وجود دارد

استتتت. تفکر    ی تلاش آنتان در پیتدا کردن مصتتتادیقی برای وی بودهمورد فهور مهتدی و بتازگوکننتده
صتورت  شتان از آن بهها برای رستیدن به مقاصتد ستیاستیمهدویت گرچه مبنای مذهبی دارد ولی فرقه
خواهی، رهایی  زیرا فهور مهدی با مفاهیمی چون عدالت یک تفکر ستتیاستتی صتتر  استتتفاده کردند؛

فشتتار بربر جذاب بود. با بخشتتی ستتتمدیدگان از فلم و ستتتم همراه بود که برای طبقه محروه و تحت
ها در توان پی برد که استتفاده از این گرایش عمومی، برای فرقهه تاریخ این تفکر در مغرب مینگاهی ب

فاطمیان، خوارج، موحدین، بنی حفص، شترفای ستعدی  کهمغرب با موفقیت همراه بوده استت. چنان
 (128:  1385ها با استفاده از این تفکر دولت تشکیل دادند. )شهیدی پاک، و علوی

استتفاده فاطمیان از اندیشته مهدویت، برای رستیدن به قدرت و حکومت و مدعی بودنشتان در بر 
باوران را توضتتتیح  آمیز فاطمیان با این گروه از دگرح  بودن خلافت و امامت، مناستتتبات خصتتتومت

دهد. به دلیل ماهیت تفکرفاطمیان درباره مهدویت، امامت، خلافت و تشتتکیل حکومت یکپارچه، می
 جمله خوارج را از سر راه برداشتند.دیگر گروه های مدعی از 

یکی دیگر از مستتتائل مورد تعاری بین خوارج و فاطمیان که از دلایل برخورد خصتتتمانه با خوارج  
صتتتفری مذهب نیز بود، مستتتهلته خلافت و امامت بود. امامت و خلافت در نزد خوارج به معنتای یک  

های مورد قبول شتتتیعه نبود. بلکه من ور از منصتتتب خلافت، ریاستتتت فاهری و مقاه الهی با ویژگی
رستیدگی به امور دنیوی مرده بشتمار می رفت. آنها هیچ شترطی برای انتخاب اماه قائل نبودند. خوراج  

ها در همه حقوق و حتی عهده در برابر برتری طلبی اعراب و به ویژه قریش از ن ریه مستتاوات انستتان
دار شتتدن منصتتب خلافت جانبداری کردند. از ن ر خوارج خلافت مختص قریش نبود و هر انستتانی 

تتا زمتانی کته عتدالتت را برقرار و فلم نمی کرد،  اعم از برده، آزاد، عرب، غیر عرب و یتا حتی نبطی، 
 (108:  1413توانست به این مقاه برسد. )شهرستانی، می

شتترا اینکه منحصتتر در اما خلافت را قبول داشتتتند ولی به کردهصتتفری مذهبان امامت را انکار  
( بنتابراین بنی متدرار بر این مبنتا در 342-1/341:  1388صتتتابری،)نژاد یتا ختانتدان ختاصتتتی نبتاشتتتد.  

ستتجلماستته ادعای خلافت کردند. حمله فاطمیان به ستتجلماستته برای از بین بردن این خلافت بود. 
عنوان تنهتا کردن عبیتداللته و فرزنتدش از زنتدان الیستتتع بن متدرار بته  چنتان کته برای اولین بتار جهتت آزاد

( وارد ستتتجلمتاستتته شتتتدنتد و این حکومتت را تحتت 1/152:  1983ابن عتذاری، )امتاه و خلیفته برح  
اللته تمرد کرده و ستتتر  تتابعیتت خود درآوردنتد؛ از  البتته در دوره حکومتت عبیتداللته مهتدی و المعز لتدین 
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 (94/  1: 1416توسط سرداران فاطمی قلع و قمع شدند. )مقریزی،  اطاعت فاطمیان برداشتند که
گردد. خوارج اباضتی برخورد فاطمیان با خوارج رستتمی اباضتی مذهب نیز به همین مستهله باز می 

دانستتند؛ هرچند ایشتان امامت اماه رستتمی خلافت را غیرشترعی و امامت را تنها راه اصتلاح جامعه می
ها الگوی امامت دانستتند. آنقبول نداشتته و امامان حاضتر را عامل قدرت و صتلاح جامعه می غایب را

را بر استتتاس شتتترایطی چون عده عصتتتمت ایشتتتان پذیرفتند و معتقد بودند که جامعه به اماه عادل و 
ابن  ) شتتود.طور آزاد انتخاب میفاضتتل احتیاج دارد که از بین افراد صتتالح موجود از ستتوی شتتورا و به

( آنها امامت را بر استتاس شتترایط حاکم بر هر زمان و مکان به چهار نو  تقستتیم  33:  1986صتتغیر،
کردند: امامت کتمان، امامت شتترا ، امامت دفا  و امامت فهور. در امامت کتمان دعوت اباضتتیه می

در مرحله سری است. امامت شرا  به معنی خروج برای نبرد با جباران است. در این مرحله آنها به جواز  
این صتورت   شترا  و قیاه مستلحانه معتقدند، در صتورتی که تعداد شتاریان از چهل نفر کمتر نباشتد. در

ی دفتا  از اهتل دعوت خواننتد. امتامتت دفتا  یعنرهبری از بین خود انتختاب و آن را امتاه الشتتترا  می
شتتود و حکومت  هنگاه هجوه دشتتمن. امامت فهور در هنگامی استتت که اماه اباضتتیه آشتتکار می

( چنان که با فراهم شتدن شترایط و افزایش فلم والیان عرب به 118:  1389تشتکیل می دهد.)کردی،
رهبران خوارج اباضتی مذهب زمینه مناستب برای خروج اماه مصتلح و دادگر را پیداکرده، بربرها    بربرها

شتایع شتود که در  جارا به خود جذب کردند و حکومت تشتکیل دادند. این فلم زیاد باعم شتد در همه
ابن  )  مغرب امامی عادل فهور کرده استتت که عدالتش فراگیر استتت و به مشتترق نیز خواهد رستتید.

برای رستتیدن به  توان گفت استتتفاده خوارج از این اندیشتته ابزاریدر نتیجه می (35:  1986صتتغیر، 
 قدرت و حکومت بوده است.

فاطمیتان به دلیتل مدعی بودن بنی رستتتتم و نیز تعتارضتتتات مذهبی بین دو گروه قبتل از حملته به   
شتتده ابوعبدالله  ستتجلماستته، به ایشتتان حمله کرده، حکومت اباضتتی مذهب رستتتمی را برچیدند. گفته

 تعداد بسیاری از بزرگان دولت اباضی را کشت و سرهایشان را به قیروان فرستاده تا بین مرده بچرخانند
هتای  (. همچنین فتاطمیتان کتتابختانته معصتتتومته را بعتد از انتختاب کتتاب1/153:  1983ابن عتذاری، )

داری و هنر به علت اختلا  و تعارضتات مذهبی، ستوزاندند و تاهرت  چون ریاضتیات، صتنایع، حکومت
 (233:  1985اسماعیل عبدالرزاق، )را نیز به همین صورت به آتش کشیدند.  

این تعارضتتتات مذهبی و فکری در شتتتورش ابویزید نیز نمود پیدا کرد. ابو یزید مخلد بن کیداد بن  
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عمار  از خوارج نکاری بود که پس از ابو  1ستتتعدالله بن مغیم الیفرنی الزناتی معرو  به صتتتاحب حمار
ق( در ناحیه   334-322)  الاعمی به رهبری فرقه نکاریان رسید. وی نه ماه پس از آغاز حکومت القائم

های  قستطیلیه دستت به شتورش زد. این شتورش نتیجه شتکایت بربرها از وضتع اقتصتادی و نیز رقابت
:  1375دفتری،)شیعی در قلمرو فاطمیان پدید آمد.   -سنی و خارجی   - صنهاجه، شیعی -میان زناته 

ق قیروان را تصتر  کرده خواستت آن را غارت کند اما با مذاکره و تواف  با  333 ( ابو یزید در ستال185
مبنی بر رهایی آنان از سیطره فاطمیان در ازای همکاری و کمک ایشان به خوارج، از  مالکیان قیروان

 (77/  1:  1416مقریزی،) ن ر کرد.غارت شهر صر 
رغم اینکته بتا خوارج قرابتی آنچته در این شتتتورش اهمیتت ویژه داشتتتت این بود کته ستتتنیتان علی

دادن مخالفتشتان با  برای نشتان  گیرانه دولت فاطمیهای مذهبی ستختنداشتتند؛ اما به علت ستیاستت
ویژه که فقیهان مالکی قیروان چون ( به36:  1391فاطمیان به این قیاه پیوستتند.) فضتلی و خضتری، 

ستتی، ربیع القطان، ابو العرب بن تمیم، ابواستتحاق الستتبائی و ابو  ابوالفضتتل عباس بن عیستتی المم 
؛  310-2/309:  1983مالکی،)عبدالملک بن مروان مجوز همراهی مرده با ابو یزید را صتتادر کردند.  

 (2/30: 1998قاضی عیای، 
باوران  در تحلیل این ماجرا باید به تأثیری که این رویداد بر ستیاستت مذهبی فاطمیان نستب به دگر 

فاطمیان به ناکامی ستتیاستتت مذهبی مبتنی بر ایجاد   کرد. بعد از ستترکوب این شتتورش، داشتتته اشتتاره
هتای متذهبی بتا طورکلی خلفتای بعتدی فتاطمی از کشتتتمکشبتاوران پی بردنتد. بته محتدودیتت برای دگر

( از طر  دیگر جامعه مالکی 36:  1383واکر،)ستتتاکنان غیر استتتماعیلی قلمرو خود دوری جستتتتند.  
صتورت  ها، بهبه پیامدهای منفی درگیری و نیز تغییر درروش برخورد فاطمیان در برابر آن مغرب باتوجه

ر ستترکوب این  که ما تأثیطوریضتتمنی اقتدار دولت فاطمی را پذیرفته و آن را به رستتمیت شتتناختند؛ به
 سنت شاهد هستیم. ق( با اهل  341-334) طور واضح در برخورد المنصور باللهقیاه را به

 
 

مهذههب مغرب بهاوران خهارجی  زمینهه سهههیهاسهههی تهدریرگهذار در روابط فهاطمیهان بها دگر
 اسلامی

مذهب مؤلفه ستتیاستتی استتت. از های مناستتبات فاطمیان با دگر باوران خارجییکی دیگر از زمینه

 
 شد به صاحب حمار معروف بود. چون سوار خری می1
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 ترهای تحت ستلطه گستتردهاصتول استاستی برای تشتکیل هر حکومت، سترزمین استت و هرچه سترزمین 
اقتدار و قدرت حکومت استت. حکومت فاطمیان نیز از این امر مستتثنا نیستت. آنان  دهندهباشتد نشتان

برای تشتتکیل یک حکومت یکپارچه و مقتدر در مغرب به دنبال توستتعه ستترزمین و گستتترش مناط  
 شد.مذهبان میتحت تسلط خود بودند و همین امر باعم برخورد سیاسی این حکومت با خارجی

فتاطمیتان پس از ورود بته مغرب و فراهم شتتتدن شتتترایط تمتاه تلاش خود را برای تشتتتکیتل دولتت 
و بنورستتتتم به   که ابوعبدالله پس از ستتتقوا اغلبیانیکپارچه و توستتتعه ستتترزمین انجاه دادند. چنان

( و تشتکیل حکومت فاطمیان به رهبری عبیدالله مهدی 1/152:  1983ابن عذاری،)ستجلماسته رفت 
ستتتوی وی دعوت کرد. برخورد فتاطمیتان بتا این گروه از دگر بتاوران بته انگیزه  را اعلان و مرده را بته

که عبیدالله مهدی پس از آمیز و اقتدارگرایانه بود، چنانتشتتتکیل حکومت و نمایش قدرت، خشتتتونت
 قتل الیستع بن میمون را داد. تصتر  ستجلماسته و ترک آنجا همراه غنایم و استرا در ناحیه اربا دستتور

این برخوردهتا واکنش1983:1/156ابن عتذاری،) البتته  هتای تنتدی از جتانتب خوارج را بته دنبتال ( 
های خوارج آغاز  ها و تحرکاعترای که پس از ترک ستجلماسته توستط ابوعبدالله شتیعیداشتت؛ چنان

 زدند.  های فاطمیان دستت به شتورشدادن اعترای خود نستبت به ستیاستت ها برای نشتانشتد. آن
که تاهرت حتی بعد از فروپاشتی بنورستتم همچنان مرکز تجمع بربرهای زناته باقی ماند و به علت  چنان

ق علیه فاطمیان شتوریدند؛ اما توستط مصتاله بن حبوس   299نفرتی که از فاطمیان داشتتند در ستال  
( یا عصتیان 166-1/165:  1983ابن عذاری، )سترکوب و تاهرت بار دیگر به تصتر  فاطمیان درآمد  

اما به دستت بلکین بن زیری   ابویزید نیز شترکت کرده بودند؛ قیاه  در از قبیله هواره که مذهبانی اباضتی
(  83تا: صتتنهاجی، بی)وقمع شتتدند و به ستتودان و الزاب متواری شتتدند.  فرمانده ستتپاه فاطمیان قلع

شتتتتاکر ) ملقتتب بتته  فتح  بن  تمرد محمتتد  را (  ق  331-347همچنین  اعلاه خلافتتت، خود  بتتا  کتته 
( معز نیز برای مقابله 131/  6:  1413ابن خلدون،  .)امیرالمؤمنین خواند و ستکه به ناه خود ضترب کرد

با این رقیب، لشتکری به فرماندهی جوهر صتقلی به ستجلماسته فرستتاد. جوهر شتهر را تصتر  و محمد  
بتا این    (94/  1:  1416مقریزی،    ؛131/  6:  1413ابن خلتدون،  ) بن فتح را دستتتتگیر و زنتدانی کرد.

 ها بر مغرب بدون نمایش همیشگی قدرت متزلزل خواهد بود.ها فاطمیان دریافتند استیلای آنشورش
آمیز فاطمیان با خوارج باعم جذب و پناه بردن آنان به رقیب فاطمیان  این رفتار ستیاستی خشتونت

یعنی امویان اندلس و عباستتیان شتتد. درستتت استتت که خوارج در ابتدا بر استتاس اعتقادات اولیه خود 
دانستتتند؛ اما بعد از رستتیدن به شتتمرده و جنگ با آنان را واجب میخلفای اموی و عباستتی را کافر می

های اولیه خود را حکومت و قرار گرفتن در فضتای ستیاستی جدید، برای تداوه و بقای قدرت، ستیاستت
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که  ( چنان322:  1398خل  و بیاتی، )آمیز شتد؛  تغییر دادند، بنابراین روابطشتان با همستایگان مستالمت
وقتی عبیدالله مهدی مؤستس دولت فاطمیان به ستجلماسته رستید. مقتدر عباستی درباره دستتگیری او 
به الیسع بن مدرار نامه نوشت و از او خواست که وی را زندانی کند. امیر مدراری نیز عبیدالله و پسرش 

را زنتدانی نکرد. )دفتری، (  6/131:  1413ابن خلتدون،. )را تحتت ن ر گرفتت هرچنتد احتمتالاق آنتان 
بتا توجته بته این روایتت و روایتات دیگر از ابن خلتدون برخی از محققین بته این نتیجته  159:  1375  )
رابطه خوارج با خلفای عباستی   اما باید استتدلال کرد که اند؛اند که بنی مدرار تابع عباستیان بودهرستیده

که قبل از تشکیل دو دولت ادارسه  از سر تبعیت و پیروی نبوده است. چنان و عاملان آنان چون اغالبه
آمیزی نتداشتتتتته و طب  اعتقتاداتشتتتان عبتاستتتیتان و اتبتا  آنتان را دشتتتمن  و فتاطمیتان رابطته مستتتالمتت

هتای شتتتیعی ادریستتتیتان و (امتا بته دلیتل ترس از حکومتت126:  1389دانستتتتنتد؛ ) شتتتهیتدی پتاک،  می
 ( 130-129:  1985عبدالرزاق،  )  فاطمیان سیاست تسامح و تعامل را با خلافت عباسی در پیش گرفتند.

و بنی رستتم با امویان اندلس برخلا  دشتمنی ستنتی بین امویان و خوارج   روابط خوارج بنی مدرار
تر شتتد و عملیات مشتتترکی از ستتوی آمیز بود. با فهور فاطمیان در مغرب روابطشتتان مستتتحکمصتتلح

ای در امویان اندلس و امرای ستتجلماستته و تاهرت برای حف  دولت خوارج صتتورت گرفت، اما نتیجه
آمیز حتی بعد از شتتکستتت خوارج نیز ای صتتلحاین رابطه  (208و   143:  1985عبدالرزاق،  ) برنداشتتت.

با پذیرش تبعیتت  ق(  300-309)  احمتد بن میمون مدراری ق  309در ستتتال   کهچنتان ادامه داشتتتت.
امویان اندلس ستر از اطاعت فاطمیان برداشتت که همین باعم تصتر  دوباره ستجلماسته و دستتگیری  

  ( 1/185:  1983ابن عذاری، ) یمون به دستتت مصتتاله بن حبوس ستتردار فاطمیان شتتد.احمد بن م
همچنین ابویزید مخلد بن کیداد بعد از تسلط بر قیروان تابعیت امویان اندلس که مدعی خلافت بودند  

دانستتتتنتد را پتذیرفتت. فتاطمیتان کته ادعتای امتامتت و خلافتت داشتتتتته و خود را تنهتا حکومتت برح  می
بنتابراین تمتاه تلاش خود را برای شتتتکستتتت ابویزیتد بته کتار    تتافتنتد؛روی چنین اتفتاقی را برنمیهیچبته

 گرفتند.
مهذههب  بها دگر بهاوران خهارجی ی اقتصهههادی تهدریرگهذار در منهاسهههبهات فهاطمیهانزمینهه

 مغرب اسلامی
های اقتصتتادی و تجاری مذهب باید به زمینهدر بررستتی مناستتبات فاطمیان با دگر باوران خارجی

ای که این ستتترزمین در حوزه مدیترانه داشتتتته  زیرا موقعیت تجاری و اقتصتتتادی ویژه توجه ویژه کرد؛
دهنده اهمیت اقتصتتتادی این منطقه برای فاطمیان و تأثیر مهم آن بر مناستتتبات این دولت با نشتتتان

 ساکنان این سرزمین است.
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موقعیت جغرافیایی منطقه مغرب و قرار گرفتن این ستترزمین میان مشتترق عالم استتلاه، منطقه   
مدیترانه و سترزمین های مرکزی قاره افریقا باعم ایجاد راههای تجاری و پیوند دادن سترزمین مصتر و 
 مغرب  و رواج تجارت در این سرزمین شده بود که همین امر باعم پدید آمدن شهرهای مختلفی چون

( ستجلماسته در بین شتهرهای مغرب بهترین موقعیت را از ن ر 189:  1389ستجلماسته شتد. )کردی،
های  ترین دروازه ورود به شتهرهای غربی ستودان بشتمار می رفت؛ همچنین راهتجاری داشتته و بزر 

( اهمیت این  42:  1368اصتتطخری،  )شتتد. گذشتتت به این شتتهر منتهی میتجاری که از صتتحرا می
ترین بازار را فرد آن بود: یکی موقعیت تجاری این شتتهر که بزر دو ویژگی منحصتتربه  شتتهر به دلیل

داشتت و در بازارهایش محصتولات مختلا افریقیه، مغرب و ستودان از قبیل پنبه، پوستت، برده ستیاه، 
( و دیگری نزدیک بودن به معادن طلا و نقره. در 63:  1368جیهانی، )شتد. نمک، آبنوس معامله می

ازپیش شتتتکوفا شتتتد؛ تا آنجتا که حاکمتان  دوران حکومت مدراریان تجتارت و بازرگانی این منطقته بیش
کردند و حتی بیش از آنکه خود را رهبر ستتیاستی  مدرار و رستتتمی خود در این معاملات شتترکت میبنی

شتمردند. چنان که پس از اشتغال ستجلماسته به دستت ابوعبدالله شتیعی و دستتگیری  بدانند، بازرگان می
یستتتع بن متدرار، هنگتامی کته عبیتداللته از نستتتب او ستتتوال کرد، پتاستتتخ داد: من تنهتا فردی تتاجره  ) ابن 

ها  و آمد بازرگانان به ستجلماسته این شتهر را محل اجتما  فرقه   ( مبادلات تجاری و رفت 640/ 6:  1386اثیر، 
دانانی چون ابن حوقل قرار  که رفاه اقتصتادی این شتهر موردتوجه جغرافی مختلا کرده بود؛ چنان  و مذاهب 

 ( 192/ 1:  1938ابن حوقل، )   می گیرد. وی مرده این شهر را توانگرترین افراد برشمرده است. 
شهر تاهرت پایتخت خوارج رستمی نیز از اهمیت تجاری زیادی در شمال آفریقا برخوردار بود. این 

( یا  بلخ 8/  2: 1995یاقوت حموی، ) عراق مغربا  شهر به علت موقعیت مهم تجاری در آن ایاه به 
های منتهی به جنوب نیز تستتلط کامل ( مشتتهور بود؛ همچنین به راه228:  1361مقدستتی،  ) مغربا 

دهد داشتتت. وجود ثروتمندان زیادی در میان بزرگان اباضتتیه در دوران حکومت رستتتمیان نشتتان می
ها به توستعه اقتصتادی سترزمین خود نشتده استت. توجهی آنزیستتی ستبب بیها به زهد و ستادهتوجه آن

دیدار طور مثال شتخصتی به ناه ابالی نفوستی فستطاوی که از ثروتمندان نفوسته بوده استت؛ هرروز به  به
:  1985استماعیل عبدالرزاق،  )کرده استت. علما و بزگان اباضتیه رفته و برای آنان گوستفند قربانی می

های  شتتد، تستتلط بر راه( از جمله اهدا  اقتصتتادی هر دولتی که در شتتمال آفریقا تشتتکیل می237
( بنتابراین بته دلیتل اهمیتت تجتاری و اقتصتتتادی این دو شتتتهر و 190:  1389بود.)کردی،تجتاری طلا 

انگیزه فاطمیان برای  های طلا و نقره و در دستت گرفتن تجارت این منطقه بود کهدستترستی به کانون
مذهب در مغرب و مناستبات با آنان علاوه بر کشتورگشتایی و باوران خارجی های دگرتستلط بر سترزمین 
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شتد به همان میزان قدرت آن زیرا هراندازه تجارت طلا در شتهری بیشتتر می  حکومت، دوچندان شتد؛
فاطمیان بعد از تصتتتر  قیروان و رقاده متوجه ستتتجلماستتته شتتتدند تا  کرد.منطقه نیز افزایش پیدا می

های تجاری و معادن طلا و ضمن آزادی عبیدالله مهدی که توسط الیسع بن مدرار دستگیرشده به راه
 نقره دست پیدا کنند.

متذهتب شتتتد. یکی دیگر از عوامتل اقتصتتتادی کته منجر بته برخورد فتاطمیتان بتا دگر بتاوران ختارجی
های مالی رعایای  این شتتورش باوجود صتتبغه مذهبی نتیجه نارضتتایتی یزید خارجی بود. شتتورش ابو

های بیشتتتر از توان رعایا بود که در اوایل حکومت القائم مالیات  و تحمیل مذهب و اهل ستتنتخارجی
ها  به اوج خود رستید. در چنین شترایطی پیروان مذهب خوارج در کنار علمای مالکی به دریافت مالیات

و بر همین استتاس ابویزید با شتتعار  محتستتبا لله و مدافعا عن   دانستتتنداعترای و آن را نادرستتت می
 (336: 1996قاضی نعمان،) .مصالح المسلمینا قیاه کرد

های این دولت را به لرزه درآورد. علاوه این شتورش تبدیل به یک عصتیان ضتد فاطمی شتد و بنیان 
 بر پیامدهای ستیاستی و ن امی این شتورش، بحران مالی و اقتصتادی قلمرو فاطمیان را نیز تشتدید کرد.

شتد یا صتر  امور جنگ با ابو یزید و ستپاهش  که اموال فاطمیان یا به دستت شتورشتیان غارت میچنان
(  257:  1397فضلی،)یزید تقریباق یک دولت ورشکسته بود.  شد و دولت فاطمی پس از شکست ابومی

که قیروان را تصتر  کرد دستتور به ضترب ستکه فشتار گذاشتتن بیشتتر فاطمیان وقتیابو یزید برای تحت
 های سپاه و معاملات مالی شود.داد تا هم اعلاه حکومت کرده و هم صر  هزینه

اما این امر برای فاطمیان ثابت شتد که   ق سترکوب شتد؛ 336این شتورش توستط منصتور در ستال 
که  تحمیل مالیات بیشتتر از توان مرده یکی از عوامل پیوستتن بربرها به قیاه ابویزید بوده استت. چنان

منصتتتور بتا درک این موضتتتو  پس از نشتتتستتتتن بته مستتتنتد خلافتت برای دلجویی از مرده بته تغییر 
و (  1/26:  1987ابن دبا ،)زده ایشتان را از پرداخت خراج ستالانه معا  کرد  های مالی دستتستیاستت

را ملغی اعلاه کرد )ادریس عمتادالتدین،  تمتاه متالیتات و زکتات و جزیته    (، 195:  1985هتای زمین 
همچنین برای بهتر شتدن اوضتا  اقتصتادی دستتور به ضترب ستکه جدید داد تا هم نشتانی از پیروزی بر 

 (506:  1994دشراوی، .)د باشد و هم به رون  مبادلات اقتصادی کمک کندابویزی
 

 گیرینتیجه
های غربی شتده عنوان دو گروه مذهبی از شترق استلاه وارد سترزمین مذهبان بهفاطمیان و خارجی



 

 ... باوران دگر با انیفاطم مناسبات بر موثر یها مولفه یبررس :خلج و محمدی
 

45 

به موقعیت جغرافیایی مغرب موف  به تشتکیل حکومت در این منطقه از جهان استلاه شتدند. و باتوجه 
مذهبان در ستته بعد مذهبی و تعارضتتات فکری، ستتیاستتی و اقتصتتادی خارجیمناستتبات فاطمیان با 

پی برد که زیرستاخت این مناستبات و موضتع   توان به این نکتهبررستی شتد. با نگاهی به این مناستبات می
 تر بوده استت.فاطمیان تحت تأثیر هر سته بعد بوده استت؛ هرچند مؤلفه مذهبی و فکری بستیار پررنگ

اختلا  بر ستتر برح  بودن و  ای در رابطه با خلافت و امامت وستتو تعارضتتات فکری و اندیشتتهاز یک
توان کته میمتذهبتان بود. چنتاناثبتات مشتتتروعیتت از ابعتاد متذهبی و فکری رفتتار فتاطمیتان بتا ختارجی

ادعتای خوارج در امر خلافتت و امتامتت را یکی از دلایتل برخورد ن تامی فتاطمیتان بتا بنی متدرار و بنی 
از ابعاد سیاسی رفتار فاطمیان با  ست. از سوی دیگر توسعه قلمرو و تشکیل حکومت یکپارچهرستم دان

نشتتانده فاطمیان  که ابوعبدالله به ستتجلماستته حمله و این حکومت را دستتتمذهبان بود چنانخارجی
موقعیت   .کرد. همچنین با حمله به شتتهر تاهرت، بنی رستتتم اباضتتی مذهب را با خشتتونت از بین برد

کرد که با تستتلط بر این  های تحت ستتلطخ خوارج داشتتتن، فاطمیان را ترغیب میتجاری که ستترزمین 
های طلا و نقره و در دستت  ها علاوه بر کشتورگشتایی و حکومت به دنبال دستترستی به کانونسترزمین 

گرفتن تجارت این منطقه برای تثبیت حکومت خود باشتند. درستت استت که فاطمیان موف  به از بین  
مانده بود که با ترغیب مذهبان باقیهای خارجی شتدند؛ اما هنوز بقایای خارجین و سترکوب دولتبرد

زدند. برای نمونه شتورش ابو یزید مخلد و کمک همستایگانی چون امویان اندلس دستت به شتورش می
های اقتصتتادی بن کیداد که علاوه بر صتتبغه مذهبی و فکری به علت نارضتتایتی بربرها از ستتیاستتت

 فاطمیان به وجود آمد و نزدیک بود کیان فاطمیان را از هم بپاشد.
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